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از داستان مسکن تا سیاست مسکن
رونــد این بود خشــت هایی را که خود روســتاییان قالب گیري 
و تولیــد کرده بودند، تبدیل به آجر کنند. پس از آن ســطح کیفي 
خانه هاي روستایي با کمترین هزینه چنان ارتقا مي یافت که به پاي 
بناهاي شــهر یزد مي رسید. آن  هم با اســتفاده از روش خودیاري 
روســتاییان. یزد به دلیل داشــتن معماري کامل بومي و استفاده 
از آجر به جاي خشــت امروز ثبت جهاني شــده و جزء افتخارات 

ایران است.
بدترین اتفاقي که در زمینه مســکن روستایي در ایران رخ داده 
اســت؛ اما هیچ کس از آن سخن نمي گوید، استفاده غیرضروري از 
تیرآهن در بناهاي روستایي (و شهري است). پیش از متداول شدن 
تیرآهــن، روســتاییان براي پوشــش ســقف از تیر چوبــي و پرتو 
(قطعات تخته هاي مســطح که از ضایعات تیر چوبي به دســت 

مي آمد) استفاده مي کردند.
 تیرهــاي چوبي را به فاصله حدود ۴۰ تا ۵۰ ســانتي متر از هم 
روي دیوار اتاق ها مي چیدند و با پوشــاندن آنها با «پرتو» یا حصیر، 
زیر بناي ســقف آماده مي شــد. روي آن را بــا کاهگل و ملات هاي 
دیگر مي پوشــانیدند. این سقف در برابر زلزله بهتر از تیر آهن عمل 
مي کرد؛ زیرا در صــورت تخریب، ریزش کاهــگل یکي، دو دقیقه 
وقت مي گرفت و به ساکنان اتاق فرصت مي داد که از اتاق خارج 
شــوند. تیر آهن و تاق ضربي میان آنها ســریعا ســقوط مي کند و 
موجب مرگ ومیر ساکنان اتاق ها مي شود. تیرهاي چوبي عمدتا از 

نوعي درخت به نام صنوبر تأمین مي شد. 
بــراي هــزاران ســال، بــه دلیــل نیــاز به تیــر چوبــي براي 
ساختمان سازي، کشت نهال صنوبر و تولید تیر چوبي یك فعالیت 
عمده و درآمدزا در نواحي روســتایي بود. بدیهي است که کشت 
درخت هم محیط را شاداب مي کرد و هم سایه به وجود مي آورد 
که در حد تهویه مطبوع براي فضاهاي باز بود؛ اما درباره سیاست 
جاري مســکن در ایران، روي ما ســیاه است. نخست اینکه دولت 
در روستاها قیّم مردم شده و براي آنها خانه مي سازد؛ درحالي که 
روســتاییان خود مي توانند بهترین خانه هاي مــورد نیاز خود را با 
روش هــاي بومي؛ اما با مصالح مقاوم تر و متناســب به شــرایط 
محیطــي هر منطقه و با اســتفاده از مصالح و امکانات محلي به 

صورت خودکفا بسازند.
 ایران یك کشور بزرگ و به لحاظ آب و هوا و مصالح ساختماني 
متنوع است. استانداردکردن نقشه هاي ساختماني و منحصرکردن 
مصالح ســاختماني به اســکلت بتوني یا فلزي اجحاف به مردم 
ایران اســت. اروپاییان و آمریکایي ها هنوز که هنوز اســت، بیشتر 

خانه هاي خود را با اسکلت و سقف چوبي مي سازند. 
دوم اینکه به جاي ساختن خانه هاي مناسب زندگي کشاورزي 
در روســتاها، پروژه هاي آپارتمان ســازي به راه افتاده و در ساخت 
آنهــا از کارگــران مهاجر اســتفاده مي شــود؛ زیرا شــرکت هاي 
ســاختماني براي کاهش هزینه، به جاي اســتفاده از مردم محل، 
از کارگران مهاجر استفاده مي کنند. به این ترتیب میان خود و پروژه 
و مردم محلي که مصرف کننده واحد هاي ساخته شــده هســتند، 

فاصله به وجود مي آورند. 
ســوم اینکه با این روش، زندگي روســتایي از صورت ســالم و 
کاراي ســنتي به آپارتمان نشیني تبدیل مي شود، بدون اینکه توجه 
شــود هر خانه روســتایي یك واحد تولیدي است (پرورش مرغ و 
تخم مرغ، گاو و گوســفند و بز، تولید شیر، کره، ماست، دوغ محلي، 
پشم ریســي، قالي بافي در ایام بي کاري در زمستان و...) در حالي که 

هر واحد آپارتماني یك واحد مصرفي است. 
چهــارم اینکــه بــه جاي گســترش افقي مســکن همــراه با 
باغچه سازي و باغ سازي، ما در آپارتمان سازي به روش کشورهایي 
عمــل مي کنیــم که زمیــن کافــي ندارنــد. مانند امــارات عربي 

خلیج فارس که به دلیل تنگي جا رو به برج سازي آورده اند. 
البتــه فراموش نکنیم که مــردم بومي یا کارگــران مهاجر در 
امــارات در برج هــا زندگي نمي کننــد؛ بلکــه در بیغوله هاي دور 
از برج ها مي لولند. برج ها مورد اســتفاده غربي ها و شــرقي هایي 
اســت که براي کار و کاســبي به امارات مي روند و بیشتر به طور 
مجرد در آنجا زندگي مي کنند. طرح برج هاي متداولي که در میان 
شــهرهاي ایران ساخته مي شود که نمونه هاي آن را در پردیس و 
منطقه ۲۲ مشــاهده مي کنید، روي مدل برج سازي در کشورهاي 
معتدل و ســرد اســت. در ایران، هر برج در تمام ســاعات روز از 
جهات شرقي و غربي در معرض آفتاب شدید در تابستان و سرماي 
سخت در زمستان قرار دارد و بیشترین حرارت و سرما را به داخل 
واحدهاي مســکوني تزریق مي کند. بــراي مقابله با این حرارت یا 
سرماي وحشت انگیز باید میلیاردها لیتر سوخت هیدروکربوري به 
دســتگاه هاي گرمایشي و سرمایشي تزریق شــود تا زندگي در این 
واحد ها را براي ســاکنان آنها میســر کند. این اتلاف منابع اســت. 
امروز برخلاف گذشــته نه چندان دور، از اهمیت شــهرهاي بزرگ 
کاسته شده است و مردم جهان رو به شهرها و آبادي هاي کوچك 
آورده اند. از دلایل عمده این گرایش یکي گسترش فضا و امکانات 
دنیای مجازي است. امروز علاوه بر واحدهاي تولیدي، شرکت ها، 
دانشــگاه ها، مهندسان، آزمایشــگاه ها و مراکز پژوهشي به راحتي 

مي توانند خارج از شهرهاي بزرگ کار کنند. 
جمعیت شهر تهران امروز از جمعیت هر دو کشور قرقیزستان 
و ترکمنســتان بیشــتر است. در مقایســه با اروپا، باز هم جمعیت 
تهران از مجموع جمعیت کشــورهاي نروژ و ســوئیس یا نروژ و 
فنلاند بیشــتر اســت. همــه مــردم از زندگي در تهران به ســتوه 
آمده اند. همه از بیماري هاي ریوی، گوش و حلق و بیني و سرطان 
مي نالند. همه از گراني مســکن در تهران در عذاب هســتند. دیگر 
شهرهاي عمده ایران همان راهي را مي پیمایند که تهران در پیش 
گرفته اســت.نگارنده و همکارانم ایــن حرف ها را پیش از انقلاب 
در نشســتی در روزنامــه اطلاعات زدیم؛ اما گوش شــنوایي نبود. 
سیاســت دولت و شهرداري تهران و شــهرهاي بزرگ دیگر هنوز 
بر این مبنا مي چرخد که محلات فرســوده را بازسازي کنند. تراکم 
در همه طرح هاي بازســازى شــهر بدون استثنا بیشــتر از گذشته 
است. ترافیك، به دلیل قدرت صنعت خودروسازي به حد کشنده

 رسیده است. 
در آخرین بررسي انجام شده از تلفات ترافیك، وزارت بهداشت 
اعــلام کرده اســت که در هــر ۳۳ دقیقــه یك نفــر در حوادث 
ترافیــك جان مي بــازد. ما چــاره اي نداریم، جز اینکــه از جلدي 
که در آن فرو رفته ایم، درآییم. باید از ظرفیت ســازي و گســترش 
تهران و شــهرهاي بزرگ بکاهیم و به آبادکردن روســتاها و ایجاد 
شــهرك هاي سرســبز و خودکفا بــه لحاظ اشــتغال روي آوریم؛ 
به شرطي که شــهرك ها به لحاظ اقتصادي و رفت وآمد به شهرها

 وابسته نباشند.
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ضرورت حضور شهردار 
شهر امید در دولت امید

تا در کنــار این اقــدام امیدبخش، 
این شــکاف چندســاله ترمیم شود و 
با حضور شــهردار تهران در جلســات 
دولــت، بســتر تحقــق امید، نشــاط، 
هم افزایي و مشــارکت براي توســعه 
متوازن تهران مجددا فراهم شود. این 
اتفــاق از چند منظر دیگر نیز بااهمیت 

و مبارک است. 
۱- دکتر نجفــي خود یک دولتمرد 
باســابقه اســت و در چهار سال اول 
دولت آقاي روحاني، به عنوان مشــاور 
اســت.  کرده  رئیس جمهــور خدمت 
حضور این دولتمــرد در دولت، قطعا 
علاوه بر ایجاد هماهنگي و انسجام در 
دولت، براي حــل بحران هاي پیش رو 
تهران قطعا وجود ایشــان در جلسات 
دولت بر تــوان کارشناســي، علمي و 

اجرائي دولت نیز خواهد افزود. 
۲- بســیاري از مشــکلات تهران، 
ازجمله موضوع مغفول مانده مدیریت 
واحــد و یکپارچــه شــهري، آلودگي 
هوا، ترافیک، توســعه متــرو و ناوگان 
حمل ونقــل عمومي، بافت فرســوده، 
بحران آب، تــاب آوري تهران و ارتقای 
کیفیت زندگي در این شــهر، در دستور 
کار دولــت و دولتمــردان قرار خواهد 

گرفت.
۳- بسیاري از مشکلات بین دولت، 
وزارتخانه ها و ســازمان هاي دولتي با 
شــهرداري تهران، ازجمله مشــکلات 
ملکي و بدهي ها، با هزینه کمتر و زمان 
سریع  تري  حل خواهد شد؛ به طور مثال: 
- ۲۰ هزارمیلیــارد تومــان تا امروز 
دولت به شــهرداري تهــران بدهکار 

است. 
تومــان  میلیــارد   ۳۰۰ هــزارو   -
سهم شــهرداري از دولت براي سهم 
۶۰درصد از جرائم راهنمایي و رانندگي 
به شهردار تهران پرداخت نشده است. 
- مجــوز مجلس بــه دولت براي 
پرداخــت و تأمین ســهم ۵۰درصدی 
از هزینه هاي ســاخت و توسعه مترو، 

کامل انجام نشده است. 
و  پرداخــت  یک ســوم  ســهم   -
یارانه دولت بــراي خرید بلیت مترو و 
اتوبوس هاي درون شهري کاملا محقق 

نشده است. 
- تهــران بــه ۱۱ هــزار اتوبــوس 
بــراي تکمیــل نــاوگان اتوبوس راني 
درون شهري خود نیاز دارد؛ درحالي که 
اکنــون نــاوگان اتوبوس رانــي تهران 
شــش هزارو ۳۰۰ اتوبوس دارد که سه 
 هزار دســتگاه آن از رده خارج است و 
در نتیجه تهران هشــت هزار دستگاه 

اتوبوس کم دارد.
- و ده هــا موضوع کوچک و بزرگ 

دیگر.
خلاصــه اینکــه حضور شــهردار 
در جلســات دولــت، مي توانــد منجر 
بــه درک صحیح دولت از مشــکلات 
تهــران و اتخــاذ تصمیمــات اثرگذار 
بــراي حــل مشــکلات تهران شــود.
بنابرایــن شــهروندان تهــران این پیام 
رئیس جمهور را به فال نیک مي گیرند 
و منتظر دعوت شــهردار شهر امید به 

جلسات دولت امید هستند. 
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چرا باید ایران از نظر 
نظامی قوی باشد

دولت قطر نیــز ۵/۱۵ میلیارد دلار 
هواپیمای جنگــی از آمریکا در همین 
ماه های گذشــته خریداری کرد. آیا در 
این شــرایط ایران نبایــد از نظر نظامی 
خود را قــوی کند. وقتی که هواپیمای 
جنگی به ایــران فروخته نمی شــود، 
برنامــه موشــکی ایران نبایــد تقویت 
شــود؟ ایــران در منطقــه حســاس 
خاورمیانه قــرار دارد؛ منطقه ای که از 
هر نظر دارای اهمیت جهانی است و 
در کنارمان همسایگانی داریم که همه 
جهان را علیه ایران متحد می خواهند. 
که  اســرائیل  نخســت وزیر  آن ســوتر 
خواهان برخورد جهانی با ایران است و 
به گفته یکی از دولت مردان اسرائیلی، 
ظاهــرا نتانیاهو برنامــه دیگری غیر از 
حمله به ایــران در ســر نمی پروراند. 
پرسش این است که نیکی هیلی دنبال 
چه برنامه ای در اروپاســت و ترامپ از 
برجام که توافقی بین المللی است چه 
می خواهــد؟ ایران باید از هر نظر خود 
را قوی کند تا دشمنانش هوس حمله 

مجدد به ایران را نداشته باشند.

 کار دولت بسیار وسیع، پیچیده و مرکب است و به هیچ عنوان 
نمی توان ابعاد مختلف آن را تشریح و نسخه نویسی کرد اما براساس 
«به غلط بر هدف زند تیری» امیدوارم این نوشته که از روی دلواپسی 
واقعی نوشته شده، برای خود جایی در ذهن مدیریت جامعه پیدا کند 

و جامعه مان از شرایط فعلی خارج و به سوی کمال دنیایی – کمال 
معنوی را اهل معنا دانند- و اقتصاد مقاومتی رهنمون شود

 هرگز از تجربه کردن نهراسیده ام
  اتفاقی ضدکلیشــه و ضدرمانتیک در بافت اجرای شما رخ می دهد؛  �

آنجایی که برخلاف سطر معروف  شعر فروغ:«تنها صداست که می ماند» 
شــما دارید تأکید می کنید که این صداهایی کــه در تاریخ و تاریخ تئاتر از 
تاریخ نویسان، شخصیت های نمایشی و دراماتیست ها می ماند، در نهایت 
می پوسد، تجزیه می شــود و از بین می رود. راجع به این نگاه و رویکردی 
که دارید هم توضیح می دهید؟ ما در پایان اجرای شــما می بینیم اســم 
نویسنده های تاریخ ادبیات نمایشــی مان، از دفتری کنده می شود و روی 

زمین می افتد، مثل همان صداهایی که دارند از بین می روند. 
وقتی که صدایی بماند و سراغش نروی، بود و نبودش چه فرقی می کند؟ 
مســئله من، بی توجهی به صداهایی اســت که در معرض شنیدن هستند اما 
نمی شنویمشــان! این بی توجهی آن قدر اســت که حتی ما به آدم های مهم 
تاریــخ ادبیاتمان هم دیگر توجه نداریم. انگار هــر چقدر که جلوتر می رویم، 
ارزش ها از بین می رود. هر برخوردی که با آدم های قبل تر داشته باشیم، عادتی 
می شــود که این قدر به مرور این عادت تقویت می شــود که آدم های اکنون و 
امروز فراموش می شوند. مسئله اینجاست که گفت وگویي بین نسل ها وجود 
ندارد، انگار نســل قبل تر توجهی به نسل بعدش ندارد و نسل های بعدی اش 
هم به او توجهی نخواهند داشــت! نســل ما انگار نه به قبل توجه دارد و نه 
به نســل بعد. حالا این جا چه این صدا باشــد و چه نباشد، چه فایده ای دارد؟ 
مســئله اینجاست که ما نمی توانیم همه چرخ را از نو اختراع کنیم. در جهان 
اگر تحولی در تئاتر به وجود آمده، نقطه اشــتراک تحولات این است که ابتدا 
عده اي یک پایه ای را گذاشته اند و چون آن را گذاشته اند، حالا می شود نقدش 
کرد، می شــود نفی اش کرد یا می شــود تکمیلش کرد، ولی باید باور داشــته 
باشــیم که درهرحال ما اگر پایمان روی زمینی اســتوار اســت، این استواری، 
گذشتگان ما هستند. مسئله تقدس زایی یا مقدس کردن چیزی نیست، مسئله 
چماق کردن نسل گذشــته بر سر نسل حاضر هم نیست، مسئله یک واقعیتی 
است که اگر منتقد نسل قبل هستیم، می دانیم چرا منتقدش هستیم؟ اول باید 

او را بشناسیم و بعد هم درباره اش گفت وگو کنیم. 
  تئاتر تجربی در ایران در ســال هاي پیش از انقلاب، با تأسیس کارگاه  �

نمایش تثبیت شده، ولی به نظر می رسد که در یکی، دو دهه گذشته و بعد 
از اینکه گروه های تئاتر تجربی ایران، به سراسر جهان سفر کردند مفهومی 
وسیع تر پیدا کرده اســت. تعریف تئاتر تجربی از نظر شما چیست و چقدر 

خودتان را متعلق به جریان تئاتر تجربی ایران می دانید؟ 
در هر اجرائی تجربه وجود دارد، مدام جریان هاي تئاتري را منفک نکنیم. 
هر دســتاوردی که بتواند تجاربمان را تقویت کنــد یا زوایای مختلف پنهانی 
را عیان تــر کند، می تواند یک کار تجربی باشــد و همه کارها می توانند در این 
دایره جا بگیرند.  کارگاه نمایش از زمانی که شــکل گرفت، گروه های مختلف 
بــا نگاه های مختلف در کنارش ایجاد شــدند. بیژن مفید را داشــتیم، عباس 
نعلبندیان را داشتیم، محمود اســتادمحمد را داشتیم و آدم های دیگر را. از 
این طرف هم نگاه آربی آوانســیان و شــاگردانش و حتی جوان ترهایی مثل 
آتیلا پسیانی را داشتیم که اینها نگاه هایشان شاید در ظاهر متفاوت بود، ولی 
در کنار هم و با هم بودند، هوای همدیگر را داشــتند، بحث ها و گفت وگوها 
و جنگ و جدل هایشــان را هم داشــتند. در تاریخ تئاتر ما، وقتی از ســال ۵۷ 
کارگاه  نمایش یک دفعه محو شــد تا ۷۷-۷۶ که یک  بار دیگر تئاتر تجربي با 
اجراهاي حامد محمدطاهری جان گرفت و بعد با اجراهای آتیلا پســیانی و 
فرهــاد مهندس پور و آدم های دیگر یک  بار پوســت انداخت، ما این بین یک 
خلأ ۲۰ســاله  داشتیم و حالا سخت است که این تجربه  امروز را به آن تجربه 
پیشــین پیوند دهیم. اگر آن جریان ادامه داشت، ما حتما امروز یک جور دیگر 
کار می کردیم و در واقع کارکرد تئاتر به گونه ای دیگر و به شــکلی دیگر بود؛ 

شاید اساســا کمی آگاه تر به جریان تئاتر تجربی نگاه می کردیم و کمي بیشتر 
متوجه جایگاه خودمان در این جریان می شدیم. الان در زمانه ای هستیم که 
به راحتی می شــود در اینترنت جســت وجو کرد و دید. اینترنت این امکان را 
می دهــد که جهان را کوچک کنیم و ما امروز واقعا ســاکنان دهکده کوچک 
جهانی ای که مک لوهان گفت، هســتیم. ولی نکته اینجاست که ایراد ندارد 
هر آن چیزی که آدم فکر می کند و هر ایده جسورانه ای که دارد را در تئاترش 
بیاورد، ولی مهم اســت که بداند چرا و با چه منطقی دارد یک ایده را تجربه 
می کنــد؟ امروز کمی نســبت به این چرایی ها ناآگاهیم که شــاید اگر جریان 
کارگاه نمایش چندین سال متوقف نمی شد، اوضاع ما امروز طور دیگری بود. 

 نهایتا شما خودتان را متعلق به جریان تئاتر تجربی می دانید؟  �
نمی دانم. می خواهم بگویم در این ۲۰ســالی که خــلأ بوده، این مفهوم 

هم گنگ شده. 
  شــاید شــما جزء معدود کارگردان هایی هســتید که در هیچ اجرائی  �

خودتان را تکــرار نمی کنید و درعین حال که خودتــان را تکرار نمی کنید، 
ســبک دارید. با این وجود که سبک اساســا از عنصر تکرارشونده در آثار 
یک هنرمند است که اســتخراج مي شــود. پرهیز از تکرار و در عین حال 

سبك داشتن چطور برای شما محقق شده؟ 
درباره این مســئله صحبت کردن یک مقدار سخت است، ولی به یک چیز 
من اعتقاد دارم و آن هم این اســت که خودم را بی ترس در معرض قضاوت 
بگذارم و از تعریف کردن ها خوشــحال نباشم و از تکذیب کردن ها یا انتقادها 
هم ناراحت نباشــم. هیچ ایرادی هم ندارد اگر بخواهم در جاهایی خودم را 
تکــرار کنم، چون گاهی تکرارکردن، چیزهای دیگری را به ما یادآوری می کند 
و به مرور پخته ترمان می کند. چیزی که خطرناک اســت، این است که ما یک 
حباب شیشه ای دور خودمان بکشیم و بترسیم از اینکه آن حباب ترک بخورد، 
یعنی قایم شویم پشت یک کاری که کردیم و نخواهیم از آن کاری که کردیم، 
فراتر برویم. من فقط سعی کردم نترسم از قضاوت آدم ها. تجربه کردن هیچ 
ایــرادی ندارد، آن چیزی که در لحظات خلــق اثر حس می کنم، باید در اثرم 
باشــد، حتما باید باشد و نباید از نشــان دادنش، بهراسم! البته من خیلی هم 

مدیون شرایطی هستم که در آن رشد کردم. یعنی اگر حتی احساس کنم که 
دارم کار بیهوده انجام می دهم، از آن امتناع نمی کنم چون حس می کنم لابد 
اقتضــای موقعیت آن لحظه ام، درک تجربه بیهودگی اســت. مثلا در «خانه 
ابری» که با آقای احصایی کار می کردیم، خیلی متأثر از وضعیتی بودم که در 
نمایش هم جاری بود و به شدت احساس می کردم دارم کاری بیهوده انجام 
می دهم ولی این اصلا برایــم مهم نبود که آدم هایی که می آیند، بگویند این 
تئاتر هست یا نیست؛ مهم این است که می دانم چرا این کار را تجربه کردیم و 
با دشواری سعی کردم نترسم. ترس آدم را می کُشد. هر اتفاقی هم در نهایت 
روی صحنه بیفتد، مایی که داریم تجربه اش می کنیم، به واســطه آن به یک 
جهان دیگر وارد می شویم، به خاطر همین است که خیلی راحت می توانیم 
نسبت به خوشــایند و بدایند دیگران بی تفاوت باشــیم و به آنچه معتقدیم 

عمل کنیم، بی واهمه از قضاوت و تشخیص دیگران. 

پرسش از تئاتر امروز ایران
«سنکا» درام نویس و حکیم رومی در رساله مشهورش «هنر فروخوردن ۳  

خشــم» از فردی به نام «سکســتیوس» و عادت هر شــب اش ســخن 
می گوید: «او این گونه می کرد: در پایان روز در بحر تأمل در بسترش، از روح خود 
می پرســید: «امروز از چه نقصی خود را تصفیه کردی؟ بر چه گرایش ناپسندی 
چیره گردیدی؟ در چه زمینه ای بهتر گشــتی؟» این همان نیازی اســت که تئاتر 
امروز ما باید در پی اش باشــد و باید ســؤالات سکســتیوس را در مورد فرآیند 
آفرینشگری تئاتری خود هر شبانه از خود بپرسد: امروز برای چه در هوای تئاتر 
نفس کشیدی؟ بر کدام آسیب و ابتذال در راهِ خلق اثری حقیقی و اصیل غلبه 
کردی؟ و در چه زمینه ای تماشــاگرانت را، سرزمین و جامعه ات را پیش بردی؟ 
بر کدام فساد و تباهی شوریدی و کدام پرسش را برای جلوه بخشیدن به معنا و 

پاسخ در روح تماشاگران ات فرو نشاندی؟ و... .
این نیازی فوری برای تئاتر امروز ایران اســت که با خودش روبه رو شــود و 

به صراحت بپرسد که در چه کار است!
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دلواپسی واقعی برای دولت روحانی
حال بــا این شــرایط می خواهیــم بدانیم دولت 
دوازدهــم- صرف نظر از وعدهایــی که داده اعم 
از رئیس جمهــور و وزرا و معاونان رئیس جمهور چــه کاری می توانند 
بکنند و چه مواردی از برنامه های ارائه شــده بــه مجلس را می توانند 
جامه عمل بپوشانند. این را هم باید ذکر کرد که برخی مسئولان مخالف 
گفتن حقایق بالا به مردم هســتند زیرا می گویند در مردم ایجاد ناامیدی 
می کند. چنین نیســت؛ اگر مردم با حقایق آشنا شــوند و آینده کشور را 
ببیننــد، آمادگی همه نوع فــداکاری را دارند و چنین بود در دوران دفاع 

مقدس. 
۱-رئیس جمهور: از رئیس جمهــور انتظار می رود اولا رئیس جمهور 
مؤلفی باشد. مؤلف نه به معنای تألیف کتاب بلکه به معنی آنکه خود 
در برخی کارها پیش قدم و پیگیر باشــد. دکتر حسن روحانی در موضوع 
برجام این شــخصیت را از خود نشان داده اســت و به نظر می رسد در 
مواردی کــه اراده کند، بتوانــد هدایت کار را برعهــده بگیرد. واگذاری 
طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی، سرمایه گذاری خارجی، تغییر 
شــیوه کشــاورزی و مســئله آب و موضوع انرژی از مســائلی است که 

رئیس جمهور باید شخصا پیگیری کند. 
ثانیا رئیس جمهور از ابزارهای خود و به طور اخص سازمان مدیریت و 
برنامه و معاون اول بخواهد به عنوان بازوان اصلی رئیس جمهور اقدامات 
لازم را به عمل آورند. سازمان مدیریت و برنامه باید پیگیر اقدامات همه 
وزارتخانه ها باشد و در تماس نزدیک با آنان عملکرد و مشکلات آنان را 
رصــد و رئیس جمهور را یاری کنند؛ امری کــه کلا درحال حاضر مغفول 
مانده است. معاون اول محترم که فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی است، 
باید حسب تدوین محورها و مصداق های محورها، با شفافیت مراتب را 
پیگیری و به خصوص با حساســیت بحق مقام معظم رهبری با توجه به 
جلسات ریاست جمهور به ایشان پیشــرفت هر محور و مشکلات آنها را 
به حضور ایشان تقدیم کند. بدیهی است وظایف برشمرده مانع و ناقض 

سایر وظایف مترتبه دو مقام یادشده نیست. 
ثالثا رئیس جمهور به این امر باید معتقد باشــد که راه حل کوتاه مدت 
مشــکلات فعلی و اصولا به صورت ارزشــی، صرفه جویی و جلوگیری 
از اســراف در کشــور اســت. به طور مثال نیاز به پنج  هزار مگاوات برق 
اضافی برای تابســتان آینده راهی جز صرفه جویی در کشــور ندارد. هر 
صرفه جویــی یعنی ایجاد ســرمایه گذاری؛ صرفه جویــی نباید منحصر 
به صدور بخشــنامه برای سازمان های دولتی باشــد. صرفه جویی باید 

فرهنگی برای همه مردم و راهکارهای آن توسط دولت تدوین شود. 
۲- وزیــر اقتصــاد – وزیر محترم اقتصاد باید بدانــد که نمی تواند به 
ســادگی ساختار اقتصاد کشور را تغییر دهد و از شعاردادن در این مورد 

بپرهیزد اما به هرحال می تواند اقداماتی را در این راستا انجام دهد. 
او از هم اکنون به فکر جمع آوری ریال برای هزینه های دولت اســت 
و به همیــن جهــت در گرفتن مالیــات  واردات کالاهــا (حتی لوکس و 
کم خاصیت) خواسته و ناخواســته اصرار خواهد داشت و امکان هیچ 
اقدام مؤثری در اقتصاد کشور نخواهد یافت. اگر ایشان خیلی معرفت و 

توانایی به خرج دهد، کارهای زیر را به انجام برساند. 
الف- اصلاح سیســتم مالیاتی کــه دربرگیرنده همــه فعالیت های 

اقتصادی و درآمد مردم باشد؛ به طور مثال چرا سرمایه گذار صنعتی باید 
مالیات دهد و سپرده گذار بانک معاف از مالیات باشد؟ 

ب- تغییر قانون بانکداری اسلامی از اتکا به عقود اسلامی در جهت 
ایجاد بانک ها بر مبنای بانکداری شفاف، حقیقی و مدرن در کشور 

ج- حمایت از سرمایه گذاران داخلی و تشویق و جذب سرمایه گذاران 
خارجی

۳- وزیر کشاورزی- ایشان اصلا به  دنبال توسعه کمی کشاورزی نباید 
باشد. توســعه کمی کشاورزی چه به لحاظ ســطح زیر کشت و چه به 
لحاظ افزایش محصولات کشاورزی نباید هدف ایشان باشد، بلکه هدف 
ایشــان نجات کشاورزی از آینده تاریک است و آن تنها از طریق رسیدگی 
کیفی به کشاورزی ممکن اســت. البته این کار سخت و بسیار پردردسر 
و پردرگیری اســت که اگر انتخاب نام «جهاد کشاورزی» برای وزارتخانه 
امــری اتفاقی یا مصلحتی بوده اما انتخــاب این نام درحال حاضر مبین 
جهادی است که باید در کشاورزی کشور انجام شود و طبعا در این راستا 

نه تنها خود کشاورزی بلکه ایران نجات پیدا خواهد کرد. 

۴- وزیر صنعت، معدن و تجارت –به گمان نویســنده تفکیک وزارت 
صنعــت از تجارت بســیار ضروری اســت امــا درحال حاضر در بخش 
صنعــت و معدن این وزارت بــا معاون اول ریاســت جمهور و فرمانده 
ســتاد اقتصاد مقاومتی برای تکمیل زنجیره تولید کالای قابل صادرات 
و نیــز اقدامات لازم برای فراهم کردن زمینه صادرات باید هرچه بیشــتر 

هماهنگی و عمل کند. 
۵- رئیس ســازمان ایرانگردی، جهانگردی و میــراث فرهنگی- این 
ســازمان وظیفه بســیار خطیری دارد. ایرانگردی و جهانگردی به قول 
معــروف باطل الســحر بی کاری اســت و تنها طریق برای رفع مشــکل 
بی کاری، ایرانگــردی و جهانگردی به خصوص دومی اســت. البته این 
ســازمان به تنهایــی نمی تواند این کار را ســامان دهد بلکــه باید همه 
دســتگاه های اجرائی و نظارتی را بر این عقیده اســتوار کند که مشکل 
بی کاری با صنعت و کشــاورزی و حتی خدمات دیگر حل نمی شود. کار 
معمولی و ســازمان داری مشــکل را حل نمی کند. همان کار جهادی و 
انقلابی اســت که می تواند گردشگری را در ایران به عنوان باطل السحر 
بی کاری مطرح کند. دقت شود که وقتی همه سازمان ها و وزارتخانه ها 
در ایجــاد شــغل در آذربایجان غربی و کردســتان عاجز هســتند و به 
عوامل قاچاق یعنی کولبرها اجازه فعالیت رســمی می دهند (کولبرها 
انسان های زحمتکش و شریف ولی عامل قاچاقچی ها هستند) و آنها را 
هم بیمه می کنند، پس باید بدانیم ایجاد اشــتغال برای مردم تا چه حد 

از اهمیت برخوردار است. 
۶- سازمان محیط  زیست- خوشبختانه مهندس عیسی کلانتری خود 
در زمینه کشــاورزی دانشــمندی تواناست و با وجود ایشــان امید است 
زیســتگاه ایران یعنی مام میهن از وضع نابسامان فعلی خارج و حداقل 
آنکه تخریب ها متوقف شود. این سازمان هم به کار جهادی نیازمند است. 
۷- وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی – در اینکه دکتر 
قاضی زاده هاشــمی انســانی دلسوز، کارشــناس و توانمند است، تردید 
نیست اما قرار نیست بودجه دولت تحت تأثیر این وزارتخانه قرار گیرد و 

پدیده ای مشابه یارانه ها بر سر دولت فرود  آید. 
به نظر می رســد روش کنونی این وزارت در ورشکستگی مالی دولت 
مؤثر باشــد. آیا نمی توان برنامه ریزی کرد تا کسانی که هزینه درمانشان 
کم است، سهم بیشتری از فرانشیز را بپردازند و در عوض سهم بیشتری 
از هزینه کمرشــکن بیماری های صعب توســط بیمه و دولت پرداخت 
شود. باید راه های نو اندیشید. خدمت به مردم ابتکار می طلبد و تنها به 

پول دولت نباید اتکا کرد. 
۸- سازمان بهزیستی و کمیته امداد حضرت امام (ره)- واقعا باعث 
خجالت است که ۳۸ سال پس از انقلاب هنوز مردم محروم از همه چیز 
در کشــور وجود دارند. بهزیســتی و کمیته امداد در حد مقدورات خود 
کمک هایی کرده اند. چــرا از طریق اعتبار یارانه این ســازمان ها تقویت 
نمی شــوند تا به محرومان واقعی کمک شــود؟ آیا وجود خانواده های 
بی سرپرســت، معلولان ناتــوان بی کار، بیماران مزمــن برای جمهوری 
اسلامی زیبنده است درحالی که تضاد طبقاتی کاملا به چشم می خورد؟ 
نــه اینکه دیگر وزارتخانه ها و ســازمان ها مؤثر نیســتند اما به دلیل 
آنکه برخی مانند وزیر امور خارجه در شــرایط بســیار مطلوب شــغلی 
هســتند و برخی تــداوم کار معمولی شــان تــا حدی پاسخ گوســت و 
برخی به قول شــطرنج بازها آچمز هســتند؛ مثــل آموزش وپرورش که 
آن قــدر عقاید متفــاوت و بحث های گوناگون در آن وجــود دارد که به 
قول معروف «دســتش نزن بدتر میشــه» در آن صدق می کند؛ هرچند 
همین آموزش وپرورش خدمات فراوانــی به جامعه کرده و البته از امر 
پــرورش هم غافل مانده اســت و برخی هم ماننــد وزارت نفت و نیرو 
آن قدر خدماتشان گســترده و چشمگیر است که فقط باید کارشناسان و 
کارکنان خدوم ایشــان را تقدیر و تحسین کرد و البته خوب است این دو 
وزارت اختــلاف ترجیح صادرات گاز بر برق یا برق بر گاز را کنار بگذارند 
و بــا تفاهم امکان چندوجهی بودن صــادرات را از لحاظ کالا و از لحاظ 

مقصد در نظر بگیرند. 
با این توضیحات از ذکر ایــن وزارتخانه ها به خصوص برای اینکه به 

اهمیت کار ذکرشدگان بیشتر پی برده شود، اجتناب شد. 
البته کار دولت بســیار وسیع، پیچیده و مرکب است و به هیچ عنوان 
نمی توان ابعاد مختلف آن را تشــریح و نسخه نویســی کرد اما براساس 
«به غلط بر هدف زند تیری» امیدوارم این نوشــته که از روی دلواپســی 
واقعی نوشته شــده، برای خود جایی در ذهن مدیریت جامعه پیدا کند 
و جامعه مان از شــرایط فعلی خارج و به ســوی کمال دنیایی – کمال 
معنــوی را اهل معنا دانند- و اقتصاد مقاومتــی آن گونه که در ابلاغیه 

مقام معظم رهبری تأکید شده، رهنمون شود.
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